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دشواری 
تصویر نبرد

 در روزهای جنگ خبرنگاران 
 و عکاسان خبری با ممنوعیت 

و سانسور دست‏و‏پنجه نرم کردند

گفت وگو با 6 عکاس 
که از تجربه های خود 

در جنگ 12 روزه گفته اند

 ابطال انتخابات کانون وکلا
و آموختنی‏ها

سرانجام چهارشنبه 11 تیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی 
قضات با صدور دادنامه‏ای ابطال نهایی انتخابات پرحاشیه 
سی و سومین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز را که 10 
خرداد برای نخســتین بار به صورت برخــط )آنلاین( برگزار 
شــده بود، اعلام کرد. این رأی، در تأیید نظر هیئت نظارت 
بر انتخابات )نهاد درون‏صنفی مجری فرآیند انتخابات( اتخاذ 
شد. حرف برای گفتن زیاد است، تنها چند دستاورد از این 

ماجرا فهرست شده است:
نخست. مبنای برگزاری انتخابات به صورت »الکترونیکی« 
یــا »برخط«، تبصــره مــاده 18 »آیین‏نامــه اجرایی لایحه 
استقلال کانون وکلای دادگستری« )2 تیرماه 1400( است 
که اگر متن با دقت خوانده شــود، در ابتدا آمده »در صورت 
فراهم بودن امکانات فنی...«؛ در نتیجه پیش‏شرط برگزاری 
الکترونیکی یا برخط، وجود امکانــات خواهد بود. گزارش 
هیئت سه‏نفره کارشناسان رسمی دادگستری که پایه تصمیم 
هیئت نطارت بر ابطال بود، به فقدان زیرساخت اشاره دارد. 
اگــر هیئت نظارت در انتخابات بعدی که پــس از دو ابطال 
پیاپی انجام می‏گیرد، بازهم سراغ انتخابات الکترونیکی )بر 
خط یا غیر برخط( رود، از همین حالا باید در حُسن‏نیت آنان 

تردید کرد. 
دوم. روش مواجهه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخابات 
هیئت‏مدیــره پرفــراز و فــرود بوده اســت: گاهی بررســی 
صلاحیت‏ها ســخت‏گیرانه بوده و گاهی بیشتر داوطلبان 
تأیید شده‏اند؛ زمانی تصمیم در قالب دادنامه اتخاذ شده و 
در مواردی در قامت نامه‏ای ســاده و اداری؛ گرچه ورود این 
نهاد نظارتی در اغلب موارد با متانت و در چهارچوب وظایف 
قانونی صورت گرفته، اما ورود پیش‏بینی‏نشده در انتخابات 
اتحادیــه کانون‏های وکلا، نگرانی‏هایی ایجــاد کرد. انتظار 
می‏رود اعمال نظر دادگاه عالی انتظامی قضات به گونه‏ای 
باشد که مانند تصمیم 11 تیرماه، همدلی جامعه وکالت را 

به همراه داشته باشد. 
سوم. هنگامی که گفته می‏شــود »استقلال کانون وکلا«، 
منظور مستقل شدن از دستگاه قضایی کشور است، همان 
گونه کــه در ســال 1331 این نهاد حرفه‏ای از تشــکیلات 
دادگستری جدا شد. در طول دوران چهل و پنج سال  نظام 
جمهوری اســامی ایران نیز سیاســت کلان کشور حفظ 
این اســتقلال بوده اســت. علاوه بر اینکه اصــل 6  قانون 
اساســی امور کشور را متکی به آراء عمومی می‏داند یا اصل 
26 نهاد‏هــای صنفی را به رســمیت می‏شناســد؛ حداقل 
عنــوان آیین‏نامه ســال 1400 عبــارت »لایحه اســتقلال 
کانون وکلای دادگستری« همین رویکرد را نشان می‏دهد. 
جهت‏دهی به فرآیند انتخابــات از دریچه نظارت و در قالب 
رد یا تأییــد صلاحیت نامزدها و یا فشــار برای تعیین نحوه 
برگزاری انتخابات؛ خلاف این سیاست کلان بوده و از رئیس 
قوه قضائیه به عنوان مســئول احیای حقوق عامه و حفظ 

آزادی‏های مشروع انتظار رسیدگی می‏رود. 
چهارم. پیشکســوتان ســرمایه اصلی نهادهــای حرفه‏ای 
هســتند، اما دو انتقاد از این عزیزان: دسته‏ای در یک سال 
گذشــته ســکوت کردند و یا در بزنگاه وارد عمل نشــدند؛ 
بــرای نمونه رئیس ســابق هیئــت نظارت بــر انتخابات در 
سخنرانی مراسم 7 اسفند سال گذشته که با حضور رئیس 
قوه قضائیه برگزار شــد، از این فرصت مغتنــم برای انتقال 
گلایه وکلا از ابطال غیرقابل توجیه انتخابات سالم 19 مهر 
1403 استفاده نکرد. همچنین بخشی از پیشکسوتان، به 
جای مدنظر قراردادن مصالح کلان کانــون وکلا، با ادعای 
دلسوزی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در حمایت از یکی 

از جریان‏های اصلی صنفی وارد میدان رقابت شدند. 
پنجم. جامعه وکالت نشــان داد هم‏گام با ســایر مردم ایران 
نســبت به »فســاد اقتصادی« حساس اســت. عدم اقبال 
رأی‏دهنــدگان به یکی از مشــاوران حقوقی فردی متهم به 
فســاد در انتخابات 19 مهــر 1403 و اعتــراض به افزایش 
چشم‏گیر آرای وکیل یکی از مشهورترین محکومین به فساد 
اقتصادی، نشان‏گر روحیه فسادستیزی برآیند وکلای ایران 

است.
ششــم. وکلای دادگســتری ایران خوش اقبال بوده‏اند که 
نمــاد وکالت در میان عموم مردم، روان‏شــاد اســتاد بهمن 
کشــاورز است. وصیت این انسان شــریف و آزاده به همکار 
خود یک چیز بود: »اتحاد«. تجربه مقاومت متحدانه در برابر 
آیین‏نامه فراقانونی سال 1388 که منتهی به عقب‏نشینی 
تدوین‏کنندگان و تعلیق اجرای آن شــد، بهترین شاهد این 
مدعاست. همچنان »اتحاد« اکســیر درمان دردهای نهاد 

کهن وکالت است. 
هفتم. ســخن آخر خطاب به رئیس محتــرم کانون وکلای 
دادگستری مرکز است: اگر ایشان خود را برآیند جامعه وکالت 
و نماینده واقعی هیئت مدیره می‏دانند، صورت جلسه‏ای که 
با هشــت امضاء )نصاب قانونی( برای تغییر ریاست کانون 
تنظیم شــده را در دســتور جلســه قرار دهند؛ و اگر خود را 
نماینده و برآیند هیئت مدیره نمی‏دانند، ادامه ریاست چه 
توجیهی دارد؟ بدیهی است وکلای عضو کانون مرکز برگزاری 
انتخابات بعدی با ترکیب کنونی هیئت نظارت را بر نمی‏تابند. 

نگاه حقوقدان

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

وقتی جنگ به تهران رسید �
ساعت سه‏ونیم بامداد ۲۳ خردادماه، تهران دیگر همان شهر همیشه 
نبود. صدای انفجارهایی که پی‏درپی آســمان را شــکافت، شهر را از 
خواب پراند و کسانی مثل مجید سعیدی را به دل حادثه کشاند. مجید، 
عکاسی که سال‏ها جنگ را در کشورهای همسایه ثبت کرده بود، حالا 
برای اولین‏بار طعم آن را در قلب پایتخت چشید و آن‏چنان که خودش 

می‏گوید، هیچ‏وقت این شب را از یاد نخواهد برد.
مجید ســعیدی، عکاس GettyImages از سال ۱۳۶۹ عکاسی را 
بــا ثبت آثار جنگ آغاز کرده و یک‏دهه از زندگی‏اش را صرف ســفر به 
افغانســتان کرده تا زندگی مردم درگیر جنگ را روایت کند اما خودش 
هــم تصور نمی‏کرد روزی برســد کــه فاجعه، این‏چنین بی‏واســطه و 
بی‏رحمانه در شــهر خودش اتفاق بیفتد. او فکرش را هم نمی‏کرد آن 
شب، با صدای انفجار طوری بزند به دل مهلکه و تا شش ساعت بعدش 
در خیابان‏ها راه برود که هیچ‏وقت یادش نرود. ســاعت سه صبح 23 
خردادماه، برای مجید سعیدی، عکاس با سابقه، اولین حضورش در 

یک جنگ در قلب شهر خودش را رقم زد؛ جنگ در تهران. 
صدای پیوسته انفجارها که می‏آید انگار کسی مجید را میخ کرده 
باشد به زمین، کِرخ می‏شود اما دقایق زیادی نمی‏گذرد که به خودش 
می‏آید: »هرطور شــده خودم را جمع‏وجور کردم. فکر کنم نیم‏ساعت 
بعد از انفجار در شــب اول بود که خودم را به مجتمع شــهید چمران 
رساندم و آن چیزی که به‏چشم می‏دیدم، خیلی وحشتناک بود. همه 
قاطی کرده بودند، گیج و مبهوت سرشان را گرفته بودند بالا و به حجم 
خرابی‏هایی نگاه می‏کردند که تا یک ساعت پیش خانه‏هایی بودند که 
آدم‏ها در آنها در خواب بودند. نمی‏دانستند چه‏کار کنند.« او خودش 
دیده که چندین بچه را از زیر آوار بیرون کشــیدند، بچه‏هایی که مرده 
بودند، مادرانی که صورت زخمی بچه‏هایشان را پاک می‏کردند و ضجه 
می‏زدند: »خیلی صحنه‏های عجیب و دردناکی برایم بود. لنز موبایلم 
اجازه نمــی‏داد که با آن نور کم دم‏صبح از فاجعه‏ای کــه رخ داده بود 
عکس بگیرم. انگار نمی‏توانســتم آن چیزی را که می‏خواهم دقیق به 
تصویر بکشم. همان شب اول حمله، ساختمان‏هایی را دیدم که به کل 
پایین آمده و آوار شده بود. زن‏هایی از زیر آوار بیرون می‏آمدند که همه 

در خواب و با لباس خواب‏شان بودند.«
مردمــی کــه از خانه‏های اطراف به ســر صحنه آمــده بودند، دور 

این خانه‏های آوار شــده، بهت‏زده توی ســر خودشان می‏زدند و گریه 
می‏کردنــد. به هم نــگاه می‏کردند و می‏گفتند کار آمریکاســت؟ کار 
اســرائیل اســت؟ خرابکاری شــده؟ گیج و منگ به همدیگر برخورد 
می‏کردند، گوشی‏هایشــان دست‏شــان بود و نمی‏توانســتند شماره 
بگیرند، نمی‏دانستند باید به چه کسی اصلًا زنگ بزنند، دستان‏شان 
می‏لرزید. مجید این چیزها را با همان چشــم‏هایی که تهران را قبل از 
جنگ دیده و با دوربین ثبت‏اش کرده بود، دیده بود و باورش نمی‏شد 
که یک جنگ واقعی آغاز شــده است. »اصلًا یک چیز عجیب‏وغریب 
بود که حتی من که همیشــه ســعی می‏کنم به خودم مسلط باشم، 
تسلطم را از دست داده بودم و مغزم متوقف شده بود که چه شده؟ چرا 
اینجا منفجر شده؟ جنگ؟ حمله خارجی؟ چرا؟ همیشه با خودمان 
می‏گفتیم که ممکن است یک‏روز حمله‏ای اتفاق بیفتد اما هیچ‏وقت 

فکر نمی‏کردیم این شکلی باشد. همه‏چیز برای من عجیب بود.«
مجید می‏دانســت که آن شــب اگر دوربین‏اش را با خودش ببرد، 
شــاید نتواند حتی یک فریــم را ثبت کند. بــرای همین هم تصمیم 
می‏گیرد با موبایل عکاسی کند: »آن شب به خانه علی شمخانی و بعد 
نارمک رفتم. تا ساعت 8 صبح از این منطقه به آن منطقه می‏رفتم، دیگر 
نمی‏خواستم ول کنم. به کشور ما حمله شده بود و من با اینکه دغدغه 
بازداشت داشتم اما با خودم می‏گفتم، باید بمانی و ثبت کنی. گرچه 
بعد از دقایقی در همه این مناطقی هم که عکاسی کردم، جوی می‏شد 

که نمی‏شد عکاسی را ادامه دهی و باید از آنجا می‏رفتی.«
او در تمــام روزهایی که ســعی می‏کرد جنگ را در تهــران از نگاه 
دوربین‏اش ثبت کند، مدام این ســوال‏ها را از خودش پرسیده که چرا 
این همه ممانعت؟ چــرا نباید این صحنه‏ها ثبت شــود؟ »آن چیزی 
که من در مجتمع شــهید چمران دیدم، یک فاجعه انسانی بود. چرا 
نبایــد این فاجعه را مــردم جهان می‏دیدند؟ مــردم باید می‏دیدند که 
چه اتفاقی افتاده. باید می‏دیدند کســی که می‏گوید فقط یک‏نفر رو 
بکشد چگونه بقیه مردم را هم قربانی می‏کند. این چه جنگی است که 
هدف، نظامی‏ها هستند اما غیرنظامیان کشته می‏شوند؟ خانواده‏ها و 
همسایه‏های خانه‏های مورد هدف، کشته شدند و مردم جهان باید این 

را می‏دیدند. این دیگر اوج وحشیگری است.«
آن شــب عده‏ای هــم بوده‏اند کــه به‏خاطر صدا، خودشــان را 
از خیابان‏هــای اطراف رســانده بودند و در همان گیجی باورشــان 
نمی‏شــد که جنگی شروع شــده. می‏گفتند پایگاه ارتش را زده‏اند 
حتماً، خانه مسکونی نیســت و هرچقدر دقایق بیشتری گذشت، 
می‏دیدنــد که نه، این زخمی‏ها و کشــته‏هایی که دارند می‏بینند، 
بیشترشان آدم‏های معمولی‏اند. می‏آمدند جلو و می‏دیدند که دارند 
بچه‏ها را از زیر آوار بیرون می‏کشــند: »خانواده‏های کشته‏شدگان 
کم‏کم از راه می‏رســیدند و زار می‏زدند. بســیاری از همســایه‏ها که 
خانه‏هایشان آسیب دیده بود، آمده بودند وسط کوچه نشسته بودند 
و به خانه‏های‏شان خیره شده بودند.« موضوعاتی که مجید سعیدی 
در نارمک هم دیده، وحشــتناک بوده. او تصویری دیده که هنوز از 
ذهن‏اش پاک نشــده: خانه‏ای هدف قرار گرفته بود، اما چند خانه 
دیگر هم فروریخته بودند و چیزی که به گفته خودش بیشتر آزارش 
داد: »ساعت چهار صبح حمله شده بود، اما ساعت پنج صبح، دزد به 
بعضی از خانه‏هایی که نصفه‏ونیمه سالم مانده بودند، زده بود. جنگ 
هنوز تمام نشده بود، ولی غارت شروع شده بود...« او در نارمک هم 
کشته‏شــدگان را به چشم دیده و باورش نمی‏شده که این بلا بر سر 
مردم ما آمده: »مردم زخمی زیادی را دیدم که بدن‏شان زخمی بود 
و‏ هاج‏و‏واج به همدیگر نگاه می‏کردند. امدادرسان‏ها سریع مشغول 
کار شده بودند تا بتوانند زخمی‏ها و کشته‏شده‏ها را از زیر آوار بیرون 
بکشند.« مجید سعیدی می‏گوید، همیشه فکر می‏کرده خبرنگار و 

عکاس باید بی‏طرف باشند، اما در جنگ، انگار نمی‏شود. او وقتی 
دیده که مادری دارد با دست‏های خودش بچه‏اش را از زیر آوار بیرون 
می‏کشد و ضجه می‏زند، دلش نیامده دوربین را به سمت صورتش 
بچرخاند و از او عکاسی کند. خیلی از عکاسان دیگر هم به گفته او 
همینطور بوده‏اند؛ مثل عکاس زنی که در کنار مجید عکاسی می‏کرد 
و وقتی دیده زنی دارد برای بچه زخمی‏شده‏اش زار می‏زند، دوربین را 
زمین گذاشته، او را در آغوش گرفته و رهایش نکرده تا خانواده‏اش از 
راه برسند. آن عکاس، آن شب ساعت‏ها در آغوش آن زن گریه کرده 
بود: »وقتی جنگی در کشور خودت به‏پا می‏شود دیگر موضوع فرق 
می‏کند. انگار همه ما یک تن می‏شــویم. قطعاً از جنگ و کشتار در 
کشورهای دیگر هم ناراحت می‏شوم اما غم حمله خارجی به کشور 

خودت جور دیگری است.«
تلخی ماجرا به اینجا ختم نشد. روز سوم جنگ، مجید بازداشت شد 
و یک‏شب را در زندان اوین گذراند. چند روز بعد هم برایش در دادسرای 
مقدس پرونده تشکیل شد: »من به‏عنوان یک عکاس از خودم راضی 
نیستم چون به‏دلیل محدودیت‏ها نتوانستم آنطور که می‏خواهم فاجعه 
جنگ را ثبت کنم. روز ســوم جنگ هم بازداشت شدم و یک شبانه‏روز 
در اوین بودم و چندروز بعدش هم که برایم در دادسرای مقدس پرونده 
تشکیل شد. یک عکاس مستند نباید در چنین وضعیتی با استرس 
بازداشــت کار کند، ما بایــد در میدان می‏بودیم و ایــن فاجعه را ثبت 
می‏کردیم. بنابراین متأسفم و البته به‏خاطر شوکی هم که به کشور وارد 
شد، درباره این سختگیری‏ها حق هم می‏دهم. اما نقش خبرنگاران و 
عکاسان داخلی در چنین وضعیت‏هایی بسیار مهم است. اگر عکاس 
داخلــی ثبت نکند، اخبار جعلی از راه می‏رســد. نقــش ما در چنین 
شرایطی حیاتی است.« هنوز صدای انفجارها در گوش مجید مانده. 
هنوز خودش را در آن خیابان‏ها می‏بیند، وسط بهت و ناباوری مردم، با 
موبایل و دوربینی عکاسی در دست و بغضی در گلو، ثبت‏کننده رنجی 

که یک ملت، یک‏شبه تجربه‏اش کرد.

روایت رنج‏هایی که نباید فراموش شوند  �
 ،Rexfeatures  وقتی مریم رحمانیان، عکاس مستند آژانس عکس
بــرای اولین‏بار چشــم در چشــم ویرانی تهــران انداخــت، چیزی در 
دنیای عکاسی‏اش تغییر کرد؛ وقتی با چشم‏های خودش خون‏های 
ریخته‏شده روی سنگ‏های آوار شده، خانه‏های ویران، عکس‏های پاره 
روی زمین و چشم‏هایی را که دیگر اشکی برای ریختن نداشتند، دید. 
برای مریم که خیابان‏های تهران در جنگ 12 روزه را برای مردم جهان 
از زاویه دوربین‏اش روایت کرد، جنگ در تهران نه‏فقط کشتن آدم‏ها که 
کشتن آینده، رویاها و امیدهایی بوده که برای بسیاری زیر آوار ماند. 

دوربین مریم رحمانیان در روز اول حمله اسرائیل به تهران در نارمک، 
پاتریس لومومبا و نوبنیاد، انگار در دست‏اش سنگین‏تر از همیشه ‏بوده 
و با خودش مدام می‏گفته: »فکر می‏کردم چنین تصاویری را فقط در 
غزه می‏شــود دید، نه مملکت خودم.« او باورش نمی‏شده آنچه را که 
می‏دیده، دچار شــوک شــده، بدن‏اش لرزیده و دوبــاره دوربین را بالا 
آورده: »روز اول در نارمک و بعد پاتریس لومومبا، خیلی ترسیده بودم، 
اصلًا باورم نمی‏شد این شــدت خرابی و ویرانی را می‏بینم. این تعداد 
مردم زخمی را.« مریم دوست داشت این لحظات را به‏چشم نمی‏دید، 
چه برسد بخواهد ثبت‏شان کند: »انگار دلم نمی‏خواست صحنه‏هایی 
را که می‏دیدم، وجود داشته باشند. درست هم‏زمان، باید مراقب بودم 
که خودم متهم نشوم که دارم از این صحنه‏ها عکاسی می‏کنم. چون 
واقعاً ممکن بود با یک نگاه اشتباه یا یک عکس، همه‏چیز برایم تمام 
شــود.« او صحنه‏ها را می‏دید و انگار خواب می‏دید؛ یک خواب بد که 
هیچ‏کس هم از خواب بیدارش نمی‏کــرد و مدام می‏گفت، جنگ در 

برای فاطمه ـ عکاس ـ همه‌چیز در جنگ 12 روزه، در ســه قبر خالی برای ســه بچه خلاصه شــد؛ 
سه کودک که قرار بود با مادرشان در قطعه 42 بهشت زهرا کنار هم در خاک بخوابند. کودکانی 
یک‌ونیم ساله، سه‌ساله و شش‌ساله که بمب‏های اسرائیلی جان آنها و مادرشان را با هم گرفت 
و چندمتر آن‌طرف‏تر، مادری با پســر هفت ســاله‏اش به خاک ســپرده می‏شد. فاطمه، خواهر 
کوچک این پسر را دیده بود که نقاشی‏ای کشیده در کنار پدر، مادر و برادرش و کنار قبر آویخته. 
حــالا برای آن دختر فقط یک پدر مانده. در میانه‏ آوارها و اجســاد، دوربین‏های شــش عکاس 
ایرانی؛ مجید ســعیدی، مریم رحمانیان، امیر خلوصی، مجید خواهی، مرتضی زنگنه و فاطمه 
بهبودی تصاویری را ثبت کردند که همزمان برای همیشه در ذهن‏هایشان هم ثبت شد؛ مادری 
با پای قطع‏شــده، کودکی با نگاهی بهت‏زده و چهره‏ای پر از خون که نه حرفی می‏زده و نه گریه 
می‏کرده، پدرانی که جنازه‏ فرزند را بر دوش می‏کشیدند و قبرهایی کوچک که قرار بود کودکان 
کشته‏‏شــده را در کنار هم به خواب ابدی ببرند. در جنگ ۱۲ روزه‏ ایران و اسرائیل، این شش نفر 
دوربین را در بلوار کشــاورز، کامرانیه، پاتریس لومومبا، فلســطین و بهشــت زهرای تهران بر 
دوش کشیدند و به دل خیابان‏ها، خانه‏ها و بیمارستان‏ها رفتند. آن‏ها با چشم خود سوختن را 

دیدند، با گوش خود گریه شنیدند و با انگشت خود ماشه‏ شاتر را کشیدند.
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